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سانحه برای اتوبوس ایرانی 
در ترکیه

اتوبوس ایرانی در شــرق ترکیــه و نزدیک مرز  �
جمهــوری اســلامی ایران، بــا یک دســتگاه ون 
ترکیه ای برخورد کرد که در این ســانحه هفت نفر 
از سرنشــینان خودروی ترکیه ای کشــته و یک نفر 
زخمی شــد. به گزارش «ایرنا»، این سانحه حدود 
ســاعت پنج بامداد دیروز (۶:۳۰ به وقت تهران) 
رخ داد و همه سرنشــینان و راننده اتوبوس ایرانی 
سالم هســتند. یک مقام سرکنسولگری جمهوری 
اســلامی ایران در ارزروم گفــت: اتوبوس از ایران 
عــازم ترکیه بود و ون ترکیه ای نیز از شــهر مرزی 
دوغوبایزیــد به ســمت مــرز گوربولــواغ، نقطه 
مقابــل پایانه مرزی بــازرگان، در حرکت بود. گویا 
خودروی ترکیــه ای متعلق به یکــی از پیله وران 
ترکیه ای اســت که به طور روزانه بــرای خرید به 
ایران رفت وآمد می کرد. رسانه های محلی نیز که 
این خبــر را گزارش کرده اند، اذعــان دارند مقصر 
راننده ترکیه ای بود که با اتوبوس ایرانی از روبه رو 
برخورد کرد. گفته می شــود پس از این ســانحه، 
راننده ایرانی محل حادثــه را ترک کرد. تحقیقات 

پلیس در این زمینه ادامه دارد. 

افشای راز جسد خونین 
دختر جوان در جنگل 

پلیس راز جســد دختر جوان را در جنگل های  �
نوشــهر فاش کرد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان، دوشــنبه هفته گذشــته دختر ۲۵ساله ای 
اهل مازندران از خانه بیــرون رفت و دیگر خبری 
از او نشــد تا اینکه جســدش دو روز بعد در جاده 
روســتایی یکی از شهرســتان های اطراف نوشهر 
کشف شــد. پلیس پس از بررســی حادثه موفق 
شــد عامل جنایــت را که پســری ۲۰ســاله بود، 
دســتگیر کند و متهم نیز جهت بررسی های بیشتر 
در اختیــار کارآگاهان قرار گرفت. در بازجویی های 
فنی پلیســی، متهم به قتل دختر ۲۵ساله اعتراف 
کــرد و علت و انگیزه خود را از این اقدام شــوم و 
بی رحمانه، اختلافات شخصی با مقتول برشمرد. 
ســرهنگ صلاحی، رئیس پلیس نوشهر درباره این 
خبر گفت: متهم که اعتیاد به مصرف شیشه دارد، 
سه شنبه شــب با انتقال قربانی به جاده روستایی 
با ۱۵ ضربه چاقو دختر جوان را به قتل رســاند و 
سپس به وســیله خودروی شخصی اش از محل 

فرار کرد که توسط پلیس دستگیر  شد. 

رخداد پنج قاره

مرگ ۲۵ چینی 
در حادثه رانش زمین

بیــش از دو هــزار نیــروی امدادونجــات در  �
جســت وجوی حادثه دیدگان رانش زمین در شرق 
چین هســتند. این حادثه تاکنون ۲۵ قربانی گرفته 
است. بارش باران در چند روز در مناطقی از استان 
«ژجیانگ» ســیلی از گل ولای را به منطقه آورده 
که عملیات امدادرسانی را با سختی روبه رو کرده 
اســت. رانش زمین مدت کوتاهی قبل از ســاعت 
۲۳ جمعه شــب آغــاز و موجب شــد تقریبا ۳۰ 
خانــه به زیر گل و لای فــرو روند. مقامات محلی 
روستای «لیدونگ» در استان ژجیانگ اعلام کردند: 
بخش هایی از این منطقه همچنان زیر سیل است 
و در نتیجه به درســتی نمی تــوان عملیات امداد 
را به ســرانجام رســاند. گزارش ها حاکی اســت 
همچنــان ۱۲ نفر بر اثر وقوع ایــن حادثه طبیعی 
ناپدید شــده اند. به گفته مقامــات محلی، تاکنون 
فقــط یک نفر نجــات پیدا کرده اســت. همچنین 
تعدادی کارشناس به مناطق اطراف محل حادثه 
اعزام شده اند تا احتمال وقوع مجدد رانش زمین 
را بررســی کنند. بیشتر ناپدیدشــدگان این حادثه 

کودکان و افراد مسن هستند. 

افسر پلیس، همسرش را کشت
مــردی که همســرش را به قتل رســاند برای  �

رهایی زودتر از فضای زندان به جرم خود اعتراف 
کرد. مردی که در زندان سانتاکلاراکانتی به اتهام 
قتل به ســر می بــرد، بعد از چند مــاه حضور در 
زندان، وقتی دید تحمل شــرایط برایش ســخت 
اســت، لب به اعتراف گشــود و به قتل همسرش 
اقرار کــرد. هوگو ارنســتو که ۲۸ ســال دارد، در 
درگیری با همســرش او را هل داد و همســرش 
پــس از برخورد بــا پله جانش را از دســت داد. 
در تحقیقات گســترده تر پلیس مشــخص شــد، 
الســاندرا برلاس، همســر این متهم که ۲۷ سال 
داشت، در اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده 
و نه برخورد با جســم ســخت، پزشــکی قانونی 
برای جزئیات دقیق تر جســد او را کالبدشــکافی 
کرد. پلیس محلی کاســترو گفت: هوگو ارنســتو 
که افســر نظامی اســت، به اتهام قتل درجه یک 
همسرش، فریب دادن پلیس و ایجاد مانع در روند 
تحقیقاتی پلیس دستگیر شد و پرونده وی پس از 
جمع آوری اسناد و مدارک بیشتر به دادگاه ارجاع 

داده خواهد شد. 

متهم در دادگاه: 

نمی خواستم برادرم را بکشم
شرق: جوان برادرکش که با گذشت پدر و مادرش از 
قصاص نجات پیدا کرده  بود، به لحاظ جنبه عمومی 

جرم محاکمه و به حبس محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ســال ۹۲ زنی به مأموران 
پلیس خبر داد پســرش خودکشــی کرده  اســت. با 
حضور مأموران در محل، جســد پســر جوانی به نام 
سیاوش پیدا شــد. بررســی های اولیه نشان می داد 
واردآمــدن ضربه چاقو به شــکم این جــوان باعث 
مرگش شــده  اســت. به دســتور بازپرس، جسد به 
پزشــکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات آغاز شــد. 
هرچنــد مــادر و برادر ایــن جوان مدعــی  بودند او 
خودکشی کرده  اســت، اما وقتی پزشکی قانونی در 
اظهارنظری عنوان کرد مرگ سیاوش بر اثر ضربه ای 
بوده که دیگری به او وارد کرده  اســت، پرونده تغییر 
جهــت داد و این بار با مطرح شــدن موضــوع قتل، 
تحقیقــات دراین باره آغاز شــد. بازپرس مطمئن بود 
مرد جوان کشته شــده  است و خانواده اش چیزی را 
پنهان می کنند؛ بنابراین دســتور حضور مادر و برادر 
مقتول را در شعبه بازپرسی صادر کرد و به مأموران 
اداره آگاهی هم دســتور داد خانه مقتول را به خوبی 
بررســی کنند. هرچند مادر مقتــول همچنان مدعی  

بود فرزنش خودکشی کرده  است، اما وقتی مأموران 
چاقوی خون آلود را در پشــت بام خانه او پیدا کردند، 
همه چیــز تغییر کــرد و زن جــوان واقعیت هایی را 
درباره مرگ پســرش به مأموران گفت و توضیح داد 
پســرکوچکش در درگیری با برادرش او را به ضرب 

چاقو به قتل رسانده  است. 
متهــم نیز به قتل برادرش اعتــراف کرد. هرچند 
مادر در شعبه بازپرسی رضایت خود را اعلام کرد، اما 
پدر خانواده خواســتار مجازات فرزند کوچکش بود 
که او نیز بعد از گذشت دو سال رضایت خود را اعلام 
کرد و گفت بدون قیدوشــرط گذشت می کند. سپس 
پرونده با صدور کیفرخواســت به شــعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری اســتان تهران ارسال شــد. متهم روز گذشته 
پای میز محاکمــه رفت تا به لحــاظ جنبه عمومی 
جرم محاکمه شود. بعد از اینکه کیفرخواست علیه 
متهم خوانده و درخواســت مجــازات او به دادگاه 
ارائه شد، قضات از مادر متهم خواستند درباره اینکه 
پســر بزرگش چگونه به دست پسرکوچکش به قتل 
رسیده و چرا او موضوع را پنهان کرده است توضیح 
دهد. این زن گفت: من از شــوهرم جدا شده  بودم و 
با فرزندانم زندگی می کردم. پسر کوچکم کمی دچار 

کندی رفتار بود و مشــکلاتی جزئی داشــت. همین 
هم باعث شــده  بود در مواجهه با دیگران خجالتی 
و تودار باشــد. پســر بزرگم هم فکر می کرد حالا که 
من از پدرش جدا شــده ام، او مرد خانه شــده  است 
و حق دارد هــر رفتاری بکند. او بــرادرش را خیلی 
اذیت می کرد. هر مســئله ای پیش می آمد او را کتک 
می زد و تحقیرش می کرد. چندبار گفتم رفتاری که با 
برادرت می کنی درست نیست و نباید او را بزنی. پسر 
بزرگم دست برادر نبود. او برادرش را تحقیر می کرد، 
اما پســرکوچکم به خاطر مشکلی که داشت، خیلی 
مظلومانه رفتار می کرد و واکنشــی نشــان نمی داد. 
همین هم سیاوش را گســتاخ تر می کرد تا اینکه روز 
حادثه دوباره بدون هیچ دلیلی سیاوش پسر کوچکم 
را کتــک زد و اذیتــش کرد، بعد چاقو برداشــت که 
او را بزند که پســر کوچکم هم واکنش نشــان داد. 
البته در آن لحظه من آنجا نبودم و ندیدم چه شــد. 
وقتی رســیدم پســرم چاقوی خون آلود دستش بود 
و بالای ســربرادرش ایســتاده  بود. او خیلی ترسیده 
 بود. برای اینکه پســر بزرگم را از دســت داده  بودم 
و نمی خواستم پســر کوچکم را هم از دست بدهم، 
به دروغ به مأموران گفتم او خودکشــی کرده  است. 

پســرکوچکم خیلی مظلوم است. او آدمکش نیست 
و من اطمینان دارم که این یک اتفاق بود».

وقتی نوبت به متهم رسید جزئیات قتل را توضیح 
داد و گفت: «من واقعا نمی خواستم برادرم را بکشم. 
وقتی دوباره من را کتک زد و این بار چاقو را دســتش 
گرفــت تا من را بزند چاقو را از او گرفتم و یک ضربه 
به برادرم زدم. قصدم کشــتن او نبــود و از کاری که 
کرده ام خیلی پشــیمان هستم. من نمی خواستم پدر 
و مادرم را اذیت کنم، اما ســیاوش مرتب من را کتک 
می زد؛ چون بزرگ تر بود و من هم مشــکل داشــتم، 
نمی خواستم رودرروی برادرم باشم، ضمن اینکه پدر 
و مادرمان جدا شده  بودند و ما وضع خوبی نداشتیم. 
من از کرده خودم پشیمان هستم. دو سال و نیم است 
در زندان هســتم. خیلی سختی می کشم و خیلی از 
کاری که کرده ام پشــیمان هستم. مادرم تنها زندگی 
می کنــد. خواهش می کنم مــن را آزاد کنید تا پیش 
مادرم برگردم و با هم باشیم و آرامش داشته  باشم». 
هیأت قضات با پایان جلســه رســیدگی، برای صدور 
رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهم را به دو سال 
و نیم حبــس محکوم کردند که بــا توجه به دوران 

بازداشتش وی به زودی آزاد می شود. 
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شــرق: مردی که متهم اســت باجناقش را به دلیل اختلافات مالی به قتل 
رسانده است، در انتظار برگزاری جلسه محاکمه به سر می برد. 

تحقیقات پیرامون این پرونده از زمانی آغاز شــد کــه کارآگاهان جنایی 
اســتان فارس مطلع شدند مردی در خانه اش از پا درآمده است. آنها وقتی 
به محل حادثه رفتند، با مشاهده جنازه غرق درخون پی بردند قاتل یا قاتلان 
با اســتفاده از جســمی ســخت به ســر او کوبیده و وی را از پا درآورده اند. 
شــواهد موجود در صحنه جرم ازجمله نبود نشانه ای دال بر وقوع سرقت 
یا ورود به عنف، حکایت از آن داشــت که جنایت توســط فردی آشنا انجام 
شــده اســت؛ به  همین  دلیل اعضای خانواده مقتول که حسن نام داشت، 
یک به یک تحت بازجویی قرار گرفتند و از آنها پرســیده شــد این مرد با چه 
فرد یا افرادی اختلاف داشــت. همه اعضای خانواده حســن به این سؤال 
پاســخی مشــترک دادند و از مردی به نام تورج اســم بردند. تورج باجناق 
حسن بود و از مدت ها قبل با او بر سر مسائل مالی اختلاف داشت. اطلاعات 
به دســت آمده حکایت از آن داشت که اختلاف باجناق ها بسیار عمیق بود، 
به گونه ای که آنها در حضور دیگر اعضای خانواده نیز با هم دعوا می کردند 

ضمن اینکه تورج چند بار حسن را تهدید کرده بود. 
کارآگاهــان بعد از انتقال جنازه مقتول به پزشــکی قانونی و جمع آوری 

اطلاعــات اولیه، ســراغ تــورج رفتند و او را بازداشــت کردنــد. مرد جوان 
ابتدا منکر قتل شــد و گفت دلیلی وجود نداشــت که بخواهد باجناقش را 
بکشد. نقشــه متهم برای پنهان کردن واقعیت، خیلی زود نقش برآب شد و 
افســران جنایی در بازجویی های تخصصی سؤالاتی را پرسیدند که این مرد 
در بن بســت قرار گرفت و درنهایت تســلیم شد. او به کشتن باجناقش اقرار 

کرد و گفت: «حســن مدتــی قبل از من مبلغی پول قــرض گرفته بود، قرار 
بــود این مبلغ را خیلی زود بپردازد اما بعد از آن از زیر بار بدهی اش شــانه 
خالی می کرد، هر دفعه موعد پرداخت پول را به تعویق می انداخت، همین 
مســئله باعث شد با او دچار اختلاف شوم. اختلافات ما به حدی عمیق شد 
کــه از او کینه به دل گرفتم و مصمم شــدم انتقام بگیــرم، به همین علت 
روز حادثــه بعد از اینکه به خانه باجناقم رفتم با او درگیر شــدم و ســپس 
با اســتفاده از چوب ضربه ای به سرش زدم. او ناگهان به زمین افتاد. وقتی 
مطمئن شــدم مرده است درحالی که به شدت ترســیده و از کاری که کرده 

بودم، پشیمان شده بودم، به سرعت محل را ترک کردم».
متهم بعد از اعتراف به قتل به بازپرس جنایی معرفی شــد و در دادسرا 
نیز همین اظهارات را تکرار کرد. او گفت: «رفتارهای حســن باعث شده بود 
مطمئن شــوم او قصد ندارد پولم را پس بدهد به همین دلیل هم تصمیم 
گرفتم از او انتقام بگیرم اما حالا از کاری که کرده ام پشیمان هستم و عذاب 
وجــدان دارم». تــورج در ادامه تحقیقــات صحنه قتل را بازســازی کرد و 
پزشکی قانونی نیز گزارشی ارائه داد که با اعترافات تورج هم خوانی داشت؛ 
به این ترتیب قرار مجرمیت و کیفرخواســت صادر شــد و متهم به زودی با 
شکایت اولیای دم مقتول در دادگاه کیفری استان فارس محاکمه می شود. 

جنایت خانوادگى به دلیل اختلاف مالى


